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 لغت و املای سال دوازدهم

 ستایش : ملکا ذکر تو گویم

 املا لغت

حرکت به سوی مقصدی برای به  پوییدن:

وجوی چیزی، تلاش، آوردن و جستدست

 رفتن

 هدیه، ارمغانتحفه: 

 ستایش، سپاس ثنا:

 پاداش کار نیکجزا: 

بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که  جلال:

 به مقام کبریایی او اشاره دارد.

 سخاوت، کَرَم بخشش،جود: 

دانا به همه چیز، دانای راست کردار،  حکیم:

های خداوند تعالی؛ بدین معنا که همة از نام

کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و 

 .دهدکار بیهوده انجام نمی

 ها و صفات خداوندبسیار مهربان از نام رحیم:

 مجازاً امکان، چارهروی: 

 شادی، خوشحالی سرور:

 سزاوار، شایسته، لایق سزا:

 مانند، مِثل، همسانشِبه: 

 شدن، مقابل ذُلّ ارجمندی، گرامیعزّ: 

 بخشش، کَرَم فضل:

ها و بسیار بخشنده، بخشاینده، از نامکریم: 

 صفات خداوند

 دشاه، خداوندپاملَِک: 

کند، نشان آن که آشکار و هویدا می نماینده:

 دهنده 

 پندار، تصوّر، خیال وهم:

شبهه و شک بودن، امری که واضح بی یقین:

  و ثابت شده باشد.

فضل  –سزا  –توحید  –فضل  –ذکر 

شبه  –وهم  –فهم  –وصف  –نا س –

 بکاهی  –جزا  –سرور  –عز  –

 هدیه – رهایی –سنایی  –فزایی 

 لایق –بیهوده  –سخاوت  –ارمغان 

 تصور –هویدا  -ذل و عز –سزاوار 

 ثابت -واضح 

 

 درس اول : شکر نعمت

 املا لغت

روی گرداندن از کسی یا چیزی،  اعراض:

 روی گردانی

 بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی اِنابت:

حالتی که درآن، احساس بیگانگی و  انبساط:

 ملاحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن

 بلند، بالیدهباسق: 

 جِ بنت، دخترانبنات: 

 سرانگشت، انگشت بَنان:

 درخت انگور، رَز تاک:

 برگزیده، برتر فایق:

 فرش گستر، گسترندة فرش فرّاش:

ای که از سوی پیش باز است جامه، جامهقبا: 

و پس از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به 

 هم پیوندند.

 آمدن، قدم نهادن، فرارسیدنقدوم: 

 صاحب جمال قسیم:

 جِ کاینه، همة موجودات جهان کاینات:

 عطاکردن، بخشیدنکرامت کردن: 

 – قربت – طاعت – عزوجل –منت 

 مفرحّ – اتحی ممد – نعمت – دمزی

 عذر – رتقصی – عباد – عهده – ذات

 غیدر بی – نعمت خوان – رحمت –

 – فاحش – بندگان – ناموس –

 – صبا باد – حساب – رحمت

 – نبات – ناتب – هدای – نیدزمر

 قدوم – اطفال– قبا – خلعت – مهد

 قیفا – شهد – تاکی عصاره – موسم
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تمامی  ماندة ؛ تتمّة دور زمان: مایةباقی تتمّه:

و کمال گردش روزگار، مایة تمامی و کمال 

 دور زمان رسالت

 سرگشتگی، سرگردانی یّر:تح

 زاری کردن، التماس کردن تضرّع:

 گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن تقصیر:

 اندامخوشجسیم: 

 زیور، زینت حلِیه:

 سفره، سفرة فراخ و گشادهخوان: 

زنی که به جای مادر به کودک شیر  دایه:

 کند.دهد یا از او پرستاری میمی

 بهار ربیع:

وجه معاش که رزق، مقدار خوراک یا  روزی:

-آورد یا به او میهرکس روزانه به دست می

 رسد؛ وظیفة روزی: رزق مقرّر و معیّن

 شفاعت کننده، پایمرد شفیع:

 عسل؛ شهد فایق: عسل خالص شهد:

 برگزیده، برگزیده از افراد بشر صفوت:

جِ عاکف، کسانی که در مدّتی معیّن  عاکفان:

 در مسجد بمانند و به عبادت پردازند.

گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ عزِّ وَ جَلّ : 

 رود.بعد از ذکر نام خداوند به کار می

آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر  عُصاره:

 به دست آورند؛ افشره، شیره

 آشکار، واضح فاحش:

 در اصطلاح عرفانی، کمال توجّه بنده مراقبت:

 به حق و یقین براینکه خداوند در همة احوال،

ه ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجّعالِم بر 

 به غیرِ حق

 افزونی، زیادی مزید:

فرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری  مُطاع:

 بَرَد.فرمان او را می

اعمال عبادی، احکام و عبادات  معاملت:

شرعی، در متن درس، مقصود همان کار 

 مراقبت و مکاشفت است.

 اقرارکننده، اعتراف کننده معترف:

هر چه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایة  مفُخر:

 افتخار

 انگیزبخش، فرحشادی مفرِّح:

کشف کردن و آشکارساختن، در  مکاشفت:

 اصطلاح عرفانی، پی بردن به حقایق است.

 نسبت داده شده منسوب:

 سپاس، شُکر، نیکویی منّت:

 فصل، هنگام، زمان موسم:

 آبرو، شرافت ناموس:

 گیاه، رُستنی نبات:

 آور، رسولپیغمبر، پیام نبی:

 بوخوشنسیم: 

جِ واصف، وصف کنندگان،  واصفان:

 ستایندگان

 برگورق: 

 دارای نشان پیامبری وسیم:

 مقرّری، وجه معاشوظیفه: 

 
 
 
 
 
 
 
  

 – تو بهر از – غفلت – باسق –

 صفوت – کائنات – سرور – انصاف

 – مسین – مطاع – عشفی – تتمه –

 – دجی – موسی – منسی – مجسی

  – انابت – بحر موج – الخص

 زاری و تضرّع – اعراض – علا و جل

 عاکفان – شرمسار –بنده   زاری –

 هحلی – واصفان – رتقصی – کعبه –

 – انکشتگ – منسوب – رتحی –

 بحر – مراقبت – دل صاحب

 – معاملت – مستغرق – مکاشفت

 مرغ – ههدی تحفه –انبساط  قطری

 – رتحی – طلب – انمدعی – سحر

 حاصل – قصد – بط – نقاّش – بَنان

 معاش  – تشهر – فروگذاشت –

 –ناز  –فرح  –ستاینده  –ورق 

 –مقرر  –فایق  –واضح  –احوال 

 سرکشتگی –زینت  –زیور  –معین 

 رودربایستی –رز 
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 درس دوم : مست و هشیار

 املا لغت

دان، در شناس، سخندان، ادبآداب ادیب:

 درس به معنای معلّم و مربیّ است.متن 

گردن  تسمه و ریسمانی که به سر و افسار:

 بندند.میاسب و الاغ و ... 

 ناخوشایندبودن، ناخوشایند داشتن امری اکراه:

 نیرنگ، دورویی، ریاکاری تزویر:

کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و حد: 

 مجرم

 فروشمیِ خمّار:

 گردپاسبان و نگهبان، شب داروغه:

درَِم، مسکوک نقره، که در گذشته، به  درهم:

عنوان پول رواج داشته و ارزش آن کسری از 

دینار بوده است؛ در متن درس، مطلق پول 

 مورد نظر است.

واحد پول، سکّة طلا که در گذشته رواج  دینار:

داشته است، در متن درس، مطلق پول است؛ 

ف ها و مناطق مختلوزن و ارزش دینار در دوره

 ، متفاوت بوده است.

خداوند، پروردگار، خداوند صاحب  ذوالجلال:

 جلال و عظمت

نشین که میل به دنیا و پارسای گوشه زاهد:

 تعلقّات آن ندارد.

 پیشه، کار، حرفه صنعت:

 درست، پسندیده، مصلحت صواب:

 تاوان، جبران خسارت مالی و غیرآن  غرامت:

دارایی یا چیزی که برای مطمئن  گرو:

ختن کسی در به انجام رساندن تعهّدی به سا

 شود؛ او داده می

: مال کسی را به عنوان وثیقه گرو بردن

گرفتن و نزد خود نگه داشتن؛ موفّق شدن در 

 به دست آوردن گرو مسابقه و

مأمور حکومتی شهر که کار او محتسب: 

نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به 

 اجرای احکام شرعی بود.

 میشه، پیوسته، مِیه مدام:

 سرزمین، کشور، مملکت؛  ملُک:

 : دارالملک، پایتختدارِ ملک

 پند دهنده، سخنورِ اندرزگو واعظ:

 حاکم، فرمانروا والی:

 ذات، وجودوجه: 

 

 

 
 

 – راهنپی – مست –تسب حم

 – خمّار – قاضی – زانخی و افتان

 – وارهان – خوابگاه – داروغه

 – کلاه – عار – تاز بهر غرام

 واعظ – صواب – ارهشی – هودهبی

 راهرو – صاحب – برهنه – رتزوی –

 – زرَ– مس – قحقای – راهبر –

بحر  قغری – مرتبه – خور و خواب

 نظر صاحب – نظر –ر منظ –خدا 

تسمه  – وصال هوای –و زبر  ریز –

 –مامور  –ذات  –مسکوک  –

مصلحت  –تاوان  –تعهد  -وثیقه 

پارسا  –زاهد  –حرفه  -صنعت  –

 ذوالجلال -خسارت  -تعلقات  –
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 درس سوم : نیکی

 املا لغت

 جِ اجنبی، بیگانگان اجانب:

 ساخته شدناحداث شدن: 

برپایی، برقرار و ثابت کردن کسی یا استقرار: 

 چیزی در جایی، مستقرشدن

ها، جای بسیار غم خانة غمالاحزان: بیت

ای است که انگیز، طبق روایات نام کلبه

السلام در آن در غم فراقِ یعقوب علیهحضرت 

 کرده است.یوسف علیه السلام گریه می

 خانة غم، ماتمکده بیت الحَزَن:

ثابت رأی و ثابت عزم، دارای ارادة  ثابت قدم:

 قوی

محرّک، آن که دیگران را به سلسله جنبان: 

 انگیزد.کاری بر می

 کناره، کنار طرف:

 روش، طریق مسلک:

 مراهرای و ههم موافق:

 
 

 – مسلک – وطن بهر – ریمرغ اس

 – طرَف – قرفی – سحر – همت

 – غرقه –الحزَن  تبی – اجانب

 صاحب – زمانه – اهرمن – مانسلی

 – تحفه – محترم – خرد اهل –

 – موافق – عدل و انصاف – فراغت

  – جنبان سلسله – قدم ثابت

 عصر – زنخدان – قدس رطای

 – نثار – محفل – عارف – مشزوطه

 کلهّ – موسوم– تفاعار – زخاکری

 ساجدی –لهّ ق – استقرار – قندی

 – احداث – هروحیّ – مسائل –

 – تسلطّ – مهندسی – محدود

 رزمنده – باَ تقری – جهاد – تقاطعیّ

 هشد حساب – رتدبی – جداره دو –

 فراق و جدایی

 درس پنجم : دماندویه

 املا لغت

 آونگ، آویزان، آویخته آوند:

 خشمگین و قهرآلود ارغند:

کن، جداکن؛ در متن درس: پاره بگسل:

 نابودکن

 پس افکنده، میراثپس افکند: 

حرکت به با چشمی ثابت و بی زُل زدن:

 چیزی نگاه کردن

جِ ستور، حیوانات چارپا خاصّه  ستوران:

 اسب، استر و خر

 تخت پادشاهی، اورنگ سریر:

 خوشبختی، متضاد نحس،  سعد:

مشتری است که به  سیاّرة اختر سعد:

 مشهور است.« سعداکبر»

مرهم، دارو که به جراحت نهند؛  ضماد:

بستن چیزی بر زخم، مرهم  ضمادکردن:

 نهادن

شخصی نظامی که کارش عامل تخریب: 

نفجار و های نظامی به وسیلة انابودکردن هدف

 های انفجاری است.کارگذاشتن تله

 بخشش، بخشیدن: دادن عطا

 زده، منجمدیخفسرده: 

 ناله و زاری، فریاد فغان:

پاره گل خشک شده به صورت سنگ،  کلوخ:

پاره گل خشک شده به درشتی مُشت یا 

 تربزرگ

 چهرِ  – خود کُلهَ – یتگی – دیسپ

 – وارهی – هبنهفت – بند دل

 – سپهر – نحس – ستوران

 ضربت – روزگار – آوند – اخترسعد

 – خرسند – ضربت – روزگار –

 خامش – فساد – کافور – فسرده

 – ارغند – معجر – سوزد – نمنشی

 سفله –ظلم  بنای – بگسل – رتزوی

 – شغال – عطا – رسری – بسِتان –

 – مرج و هرج – هفرومای – محتاج

 – سستی – مطبوعات – متّاکی

 جاسوس – راز – رتأثی – خواه وطن
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 فرومایه، بدسرشت سفله:

 آرام آرام، به آهستگی سلّانه سلّانه:

 خشمگین، غضبناک شرزه:

ر بخود، کلاه فلزی که در جنگ کلاه خود:کُلَه

 گذارند.سر می

 نوعی مار سمّی و خطرناکویژگی گرزه: 

 سرپوش، روسریمعجر: 

 بیکار، بلاتکلیف؛  معطل:

 : تأخیرکردن، درنگ کردنمعطّل کردن

 شوم، بدیُمن، بداخترنحس: 

 

 بقری عن – یگذار نمی – الاغ –

 – جرئت – بتخری – یمقدی –

 – مواضع – زل – معطلّ – رتاًبالاغی

 سلاّنه – افسار – صدّام – یگر لهحی

 اوضاع – پوزه – خار و علف – سلاّنه

 زور – دهان – حّلم – خطرناک –

 نعل – جفتک  -عرعر – زادآدمی –

 حدس – عَرقَ – فحری – هوس –

 – اطلاّعات – اضافی – متوجّه –

 – یبعث راسی – تلفات – فروماندن

 گرزه -زل زدن  –نحس  – لد تهِ

  نامهدرس ششم: نی

 املا لغت

میل قلب است به دیدار محبوب؛ در  اشتیاق:

متن درس، کشش روحِ انسان خداجو در راه 

 شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی

 چنینایدون که؛ ایدون: این ایدونک:

کسانی که سیر و سلوک آنها به بدحالان: 

 کُند است.سوی حق، 

 فرارسیدن هنگام غروب یا شب گاه شدن:بی

در اصطلاح موسیقی یعنی آهنگ و  پرده:

 های مرتّب، حجابنغمه

 فروغ، پرتو تاب:

 پادزهر، ضدّزهر تریاق:

 دوست، همدم، همراه حریف:

 مطابقِ ، میلِ حسب:بر 

رهروان راه حق که از سیر به  حالان:خوش

 اند.سوی حق شادمان

 اجازه، وزیر دستور:

 مونس، همراز، دردآشنا دمساز:

 جشن سور:

 پاره؛ پاره شرحه شرحه:

 : پارة گوشتی که از درازا بریده باشند.شرحه

ناله و ماتم، زاری و فریاد که در  شیون:

 مصیبت و محنت برآرند.

 گمان، پندار ظن:

 مجذوب، شیفته؛  مستغرق:

 حیران و شیفته شدن مستغرق گشتن؛

 دارندهشنونده، گوش مستمع:

 پوشیده، پنهانمستور: 

 فریاد و زاری به صدای بلند نفیر:

 

  

 – هشرحشرحه  –ر نفی –نیستان 

جهت  –جمعیت  –وصل  –اشتیاق 

دستور  –اسَرار  –ت نجس –ظن  –

دمساز  –تریاق  –زهر  –حریف  –

مشتری  –هوش  –قصّه  –حدیث  –

 –مور  –پخته  –سوز  –بی گاه  –

 –مستمع  –معکوس  –رهنمون 

 –محَرم  –آشفتگی  –زلف  –غنچه 

 –قرب  –تجّلی  –کاه  –حسب 

 –مستغرق  – گزید –حضرت 

 سلوک  –عرضه  –طلبد  –حاجت 

 ماتم –فروغ  –حجاب  –نغمه 

 فریاد و زاری –محنت 

 

https://t.me/mrkonkori


 

 درصد کنکور ( 24لغت و  املا  )   1401کنکور  احسان محسنی

 

34 
 

 درس هفتم: در حقیقت عشق

 املا لغت

 محفل، ضیافت بزم:

و  هوشی، حالت از خودرستگیبی خودی:بی

 به معشوق پیوستن

 منسوب به جسم، مقابل روحانیجسمانی: 

 زیبایی، زیبایی ازلی خداوند جمال:

 نیکویی، زیباییحُسن: 

منسوب به روح، معنوی، ملکوتی،  روحانی:

 آنچه از مقولة روح و جان باشد.

 درخور، میسّر، امکان سامان:

 خیال، دیوانگی سودا:

 دیوانگی شیدایی:

آنچه خداوند بر لازم، ضروری،  فرض:

 بندگانش واجب کرده است.

ترین و بهترین کامل بودن، کامل کمال:

صورت و حالت هرچیز، سرآمد بودن در 

 های خوبداشتن صفت

 دوستدار، یار، عاشق محب:

 مرگ، مُردن مَمات:

  نوا، ترانه، سرود نغمه:

 وصول – مطلوب – روحانی –حسُن 

 – محبت – مأوا – عشق واسط –

 نردبان – معرفت – خاص – تغای

 – سامان – رَخت – ترَک – قدَمَ –

 – سودا – ممات – اتحی – فرض

فزون ا – یوانگدی – ارزد – یکرزی

 قتحقی – فرق – قوت – یرا بی –

و  چپی – زلف – قلای – زناگری –

 – انکوهسار – ختبرانگی –تاب 

 نغمه – ادگارانی – فرصت – زمگری

 میسر -ترانه  – هزمان – محبت

 درس هشتم: از پاریز تا پاریس

 املا لغت

توقّف چند روزه در سفر به جایی،  اتراق:

 موقتّاً در جایی اقامت گزیدن

دوردانستن، بعیدشمردن چیزی؛  استبعاد:

: بعید و دوربودن از تحقّق و استبعاد داشتن

 وقع امری

 وابسته، پیوسته و مرتبط بازبسته:

پردة نقّاشی که در ساختمانی که  پانوراما:

سقف مدوّر دارد، به دیوار سقف بچسبانند؛ 

چنان که هرکس در آنجا بایستد، گمان کند 

 بیند.که افق را در اطراف خود می

 یادآوری، به خاطر آوردن تداعی:

ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمّی  جرّاره:

 شود.که دُمش روی زمین کشیده می

 طلوع آفتاب، صبح زود چریغ آفتاب:

 شایان توجّه، با ارزش و مهم چشمگیر:

ای که به موجب آن دریافت نوشته حواله:

کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص 

 دیگری است.

سقف خمیده و محدّب، سقف قوسی  طاق:

شکل که با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگر 

ند؛ طاق ضربی: طاق احداث شده بین ساز

دهانة دوتیرآهن که آن را با آجر و ملاط گچ 

 سازند.می

سینی گرد بزرگ و معمولاً چوبی،  طَبقَ:

داری یا حمل اشیا که بیشتر آن مخصوص نگه

 گذارند.را بر سر می

 نوعی ردا طیلسان:

عجین شدن، آمیخته شدن یا  عجین آمدن:

 ترکیب شدن دو یا چند چیز

حدّ نهایی چیزی، کمالِ  غایت القصوی:

 مطلوب

 یمنپی، خوشقدم، نیکخوش پی:فرخنده

گیری مسافت فرسنگ، واحد اندازه فرسخ:

 تقریباً معادل شش کیلومتر

جاکاغذی، جعبة چوبی یا فلزی روباز  کازیه:

ها روی که برای قرار دادن کاغذ، پرونده یا نامه

 دهند.میز قرار می

 گزارری – رجانسی – فرسخ – زیپار

 – اتراق – قنات –آفتاب  غچری –

 اعتبار – مراجعه – دانشسرا – فراهم

 – محصّل – هتهّی – تداعی –

 هکازی – دهاتی – حواله – خطرناک

  – استبعاد – رتحری – اعضا –

 – توقّف – غرق –القصوا  تغای

 – آتن – لسانطی –وصله   - نواحی

 عقرب – یأر – دموکراسی – مهد

 فراز – قطور – همارغاشی – جرّاره –

 – ریتی رود – فرات – کرانه –

 – ینموسولی – رومی امپراطور

 – مستعجل – حبشه – صباحی

 – ضربی طاق – هاضمهسوء

 غتی – فانضعی – ووساک – اعتصاب

 رمغانپی – قطری – نآیی– تهی –

 – بروکسل – فرخنده – خضر –

ناپلئون  – واترلو – تپهّ – نازی سپاه
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 بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هرم رواق:

توقّف کوتاه؛ هرگاه مرغی از اوج،  سرپرزدن:

خیزد، یک لحظه بر زمین نشیند و دوباره بر

 گویند.می« سرپَرزدن»این توقّف کوتاه را 

بدگواری، دیرهضمی، هرگونه  سوء هاضمه:

اشکال یا اختلال در هضم غذا که معمولاً با 

 سوزش سردِل یا نفخ همراه است.

 بامداد، سپیده دم، پگاه صباح:

 ریک از پادشاهان سلسلة کیانپادشاه، ه کیِ:

 منسوب به کیان؛  کیانی:

ها، هریک از پادشاهان داستانی : کیکیان

 قباد تا داراایران از کی

ماری بسیار خطرناک در دوزخ؛  مارغاشیه:

های ای از قرآن، یکی از نام: سورهغاشیه

 قیامت

 زودگذر، شتابنده مستعجل:

ی، موبدانِ زرتشتی؛ در ادبیات عرفان مغان:

 عارف کامل و مرشد را گویند.

 اسب، آنچه برآن سوار شوند. مَرکب:

  بساط شطرنج نَمَط:

 – پانوراما – محوطّه – طَبقَ –

 – بارندگی – وحشت – توپخانه

 دهات – فاتحه – ایکتوروی – فتعری

 – رواق – نَمطَ – طاق – دوگل –

 مابراهی – ردلپذی – طاقه – زممی

 زود گذر – صاخلا – طاعت –ادهم 

 ملاط –مغان  –هضم غذا  –بساط 

 شطرنج –هرم  –ملزم  –محدب 

 صباح -منسوب 

 درس نهم: کویر

 املا لغت

 آستان، آغازآستانه: 

 کرانگیجاودانگی، پایندگی، بی ابدیت:

میل و خواست، اخلاص، علاقه و  ارادت:

 محبّت همراه با احترام

 بوییدن استشمام:

در شب سِیرکردن، هفدهمین سورة  اسرا:

 قرآن کریم

 گسار، غمخوارغم گسار:اندوه

 طرح، نقشه انگاره:

 ایزدی، خدایی، منسوب به اهورا اهورایی:

نژاد که فرهنگ و گروهی از مردم هم ایل:

اقتصاد مشترک دارند و معمولًا به صورت 

 کنند؛ چادرنشینی زندگی می

 خانواده و نژاد و اجداد ایل و تبار:

منسوب به طفیل، وابسته، آن که  طفیلی:

وجودش یا حضورش در جایی، وابسته به 

وجود کس یا چیز دیگری است؛ میهمان 

 ناخوانده

 دادگستری عدلیّه:

های کوچکی که بالاخانه، هریک از اتاق غرفه:

سازند ک محوّطه میدر بالای اطراف سالن یا ی

 که مشرف بر محوّطه است.

علم احکام شرعیه، علمی است که از  فقه:

کند. مبنای فروغ عملی احکام شرع بحث می

این علم بر استنباط احکام است از کتاب و 

سنّت و به سبب همین استنباط، محلّ اجتهاد 

 است.

قاچ، قسمت برآمدة جلوی زین؛ کوهة قاش: 

 زین

 – ارگ – رسرازی – سوزان –تموز 

 – دراز – باغستان – نانمزی

 – فقه – هقبی – مهُر – عتمشای

  – غرفه – یغن و رفقی – تقوا

 -اسرار هادی ملاّ – بغای و حاضر

 –صبرانه  بی – منقلب – اتیح

 ماوراء – گستر – زندان غربت

 – زهسنگری – مذهب – عهبیطال

 – زاسرارآمی – الهام – عطر – یوح

 – مهتاب – نخلستان – اممشاست

 – نراستی –آلود  هگری – بغی

 –روشن غروب  هسای – عهشی

 – تفرجگّاه – گلهّ – اهوهی – دهقان

 تلألوء – معّلق – نظاره – گردشگاه

 – لوکس – تابدیّ – لقندی –

 لذتّ – تلقّی – کهکشان – آسفالت
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 بیکاری، بیهودگی، کاهلی بطالت:

درختی خودرو و وحشی که در برخی  بَن:

 روید، پستة وحشینقاط کوهستانی ایران می

پارچة ابریشمی دارای نقش و نگار،  پرنیان:

 نوعی حریر

 بیان کردن، شرح دادن، بازگویی تعبیر:

 گردشگاه، جای تفرّج، تماشاگاه تفرّجگاه:

 دریافت، نگرش، تعبیر ی:تلق

ان، تقریباً مطابق ماه دهم از سال رومی تموز:

 با تیرماه سال شمسی؛ ماهِ گرما

 فلسفه، به ویژه فلسفة اسلامی حکمت:

 پسندیده، خوب، زیبا دلاویز:

 باد بسیار گرم و زیان رساننده سَموم:

ساله؛ شبدر گیاهی علفی و یک شبدر:

ارد، دو بار دوچین: شبدری که قابلیت آن را د

 پس از روییدن چیده شده باشد.

 صدا و آواز اسب شیهه:

 قداست : پاکی، صفا،قدس

 آویزند.چراغ یا چهل چراغی که می قندیل:

نام کوهی در منطقه ونک از توابع  کمانه:

 شهرستان سمیرم استان اصفهان

اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره  کَهَر:

 است.

 اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد. کُرَند:

های بسیار ای که تابستانمنطقه گرمسیر:

معتدل دارد؛ مقابل های گرم و رمستان

 سردسیر

 سو، ماسوا، برترفراسو، آن ماورا:

آنچه فراتر از عالم طبیعت و  ماوراء الطبیعه:

 مده باشد؛ مانند خداوند، روح و مانند آنها

 افتخار، سرافرازی مباهات:

محلّی که در آن تدریس کنند؛ موضع  درس:مَ

 درس گفتن

 همراهی کردن، بدرقه کردن مشایعت:

 یزان، آویخته شدهآو معلّق:

 حالت سرخوشی، کیفوری، سرمستی نشئه:

 نگریستن، تماشاکردن، نگاه  نظاره:

 غارت، تاراج؛  یغما:

 : غارت شدنرفتن به یغما

 
 

 محروم – قدس – تابدی – نشئه –

 – سموم – راز – چغندر – حلقه –

  – شاندی مصلحت – ییاهورا

 – نشئه – گردشگاه– گذار و گشت

 رهتکبی – اذان – کاسه – اسرا

 – ههشی – تفنگ – تقام –الاحرام 

 بساط – گردان دوره – نزی – قاش

 غمای – دتبعی – مزه – لای – حلوا

 منقل – زغال – بلوط – بتمصی –

 محصور – اتاقک –تنفس  – آفت –

و برق  قزر – اطحی – فرسا جان –

 – غصّه – مأمور – همدم –

 قشقایی – حصر و حدّ  – سرگردانی

 امزای –قاب -قتصدی – بستگی دل–

 – شوکت – مباهات – محلهّ –

 – مرتفع – انتظار – زلال – متعزی

 تاز و تاخت – کرَُند – کهََر – آغوش

 – سخاوت – معطّر – زدلاوی –

 – قدر گران – عتطبی –اهب مو

 ترقیّ – سمحبو – تنگ – بطالت

 – ساوه – دادگستری – رفاقت –

 – ترقّی – جو و پرس – دزفول

 – محاسبه – عاقبت – هعدلی

 بساط – یلطفی – زتی – نشاهی

 –و تبار  لای – اختراع – هتهوی

 و آرام – شآسای – حرمت – لاقیی

 زلبری – اندوهگسار – غمخوار – قرار

 های قلهّ – مدهوش – نعطرآگی –

 موضع  –تاراج  –غارت  – کمانه

 طفیل –زین  –فراسو 
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 درس دهم : فصل شکوفایی

 املا لغت

حدّ فاصل میان دو چیز، زمان بین برزخ: 

مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ، فاصلة بین 

 دنیا و آخرت 

 

انتظار و توقّع امری از چیزی یا  چشمداشت:

 کسی؛ 

: منتظر دریافت پاداش یا مزد داشتنچشم

 بودن 

 ادّعا داعیه:

 ضربه، ضربه زدن زخمه:

 بخشندگی، سخاوت دستی:گشاده

  

 – غبار – غرق –دار  نهآیی –برزخ 

تاب و  بی – منسی – زبرخی – انتظار

 هداعی – راناتی – نیغم – تبه –قرار 

 دستی گشاده – سراپا – سراسر –

 – ردلپذی – زپالی – گزاری سپاس –

 – فرسودگان – زبانمی – تگانسخ

 راثمی – کرامت – زخمه – نوازشگر

 – گوهر – زرافشانی – ثارای –

 تب – رهنمون –سعادت  – آزادگی

 مزد -منتظر  –توقع 

 درس یازدهم: آن شب عزیز

 املا لغت

بدون حصار و نرده؛ آنچه اطراف حفاظ: بی

 آن را حصار نگرفته باشد.

سخنی که همراه با خشم، خشونت و  تشر:

اعتراض است و معمولاً به قصد ترساندن و 

 شود.تهدیدکردن کسی گفته می

 صبح زود، هنگام سحر پگاه:

عذر و دلیل آوردن، به تعویق انداختن  تعلّل:

 چیزی یا انجام کاری، درنگ، اهمال کردن

جناغ، استخوان پهن و دراز در جلو  جناق:

 قفسه سینه

 انگیزغم حزین:

 نگه دارنده، محافظ؛  حمایل:

: محافظ قراردادن چیزی برای حمایل کردن

 چیز دیگر

آبرو؛ ارزش و اعتبار اجتماعی که  حیثیت:

 شود.نامی شخص میندی و خوشباعث سربل

آنچه در مراسم سوگواری اهل بیت  روضه:

پیغمبر صل الله علیه و آل و سلم. و به ویژه در 

مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام 

 سراییشود؛ ذکر مصیبت و نوحهخوانده می

 حسّ بویایی شامّه:

آید، آنچه به صورت سیاهی به نظر می شَبحَ:

 سایة موهوم از کسی یا چیزی

اعتباری که از  بزرگواری، حرمت و شرف:

-های اخلاقی به وجود میرعایت کردن ارزش

 آید.

خودداری کردن از انجام کاری از  طفره رفتن:

روی قصد و با بهانه آوردن، به ویژه خودداری 

کردن از پاسخ صریح دادن به سؤالی یا 

 کشاندن موضوع  به موضوعات دیگر

تاب و ناراحت به علّت قرارگرفتن در بی کلافه:

 اردهندهوضع آز

 – ثلث – مُصِر – هبقیّ  – یعصبان

 – خاکی تلّ – احتمال – حقوق

 – فرق – لصایخ – کلُت – هچفی

 – مطمئن – طمسلّ – موحّدی

 – صلوات – طنز – غامپی – جذب

 شامهّ – حمله – عرض – آغوش

 – اصرار – طفره – بغری – قوی

 – متقاعد – عاقبت – التماس

 – همراهی – پراکنده – مقدّمات

 – شَبحَ – متعلی – غیدر – بتعقی

 – تپّه – سنگر – فاصله – مراقب

 – فلطی – زمزمه – یبان دهدی

 – توپ – یدرسدی – دتأیی – سبک

 – جثّه – عمق – رهتی – فراهم
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جعبة فلزی مخزن گلوله که به  خشاب:

 درپی از آنها پیشود و گلولهاسلحه وصل می

 شود.وارد لولة سلاح می

ویژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت  دنج:

 آمد و

 آغاز و مقدّمة هر نوشته دیباچه:

 

واحد نظامی که معمولًا شامل سه  گُردان:

 گروهان است.

مُجاب شده، مجاب، قانع شده؛  متقاعد:

؛ مجاب کردن، وادار به قبول متقاعدکردن

 امری کردن

 به صورت جسم درآمده، تجسم یافته مجسّم:

 دفترخانه، دادگاه محضر:

 پیرو دین اسلام مُسلِم:

 اصرارکننده، پافشاری کننده مُصِر:

  محل عبور، گذرگاه معَبَر:

 لحن – نحزی – همسطح – سجده

 -انتها – برافروختن –

 لتحوی – سنگر – برانداز – اطراف

 چرت – فرصت – ناً یقی – موضع –

 – دیزبرخی – زمزهم – رخوابسی –

 – بمهی – معرکه – تفنگ – لیتما

 زری خاک – محوطّه – مَعبَر – هضم

 – حفاظ – دوشکا – ربارتی –

 – بعجی – ذّله – رمق – دهخوابی

 – بانهغری – انهدام – ذوق

 تعلل – رمق – جناق – اشترجگرخر

 – نشهادتی – تشَر – موظّف –

 – قطری – موثر – قاب – هوشبی

 – زلف – وصف– تیثحی– سرافراز

 – شامگاه – خاطر – ورزی – باچهدی

 شرمندگی – حسُن –ملاحظه  بی

 – اسارت – محضر – شاهد –

 – زلبری – مسلم – اقاشتی – اشارت

 هقتلگا – روضه

 درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش

 املا لغت

 شرم، حیا آزرم:

 های زراعتی؛ محصول زمین ارتفاع:

 : عایدات و درآمدهای مملکتارتفاع ولایت

 بدگمانی، اندوه، ترس، اضطراب، فکر  اندیشه:

 آسودهدر امن، دل ایمن:

 در لغت کباب شده و پخته شده بر بریان:

آتش، مجازاً ناراحت و مضطرب؛ بریان شدن: 

 بودن غمگین و ناراحت شدن، در سوز و گداز

 مایه، پرشکوه؛ گران پُرمایه:

 : قدرت، تواناییمایه

اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و  تازی:

 پاهای باریک

 حملة ناگهانی دشمن در شب شبیخون:

 نهادن؛  کنایه از بنا طرح افکندن:

: سبب پیدایش و گسترش طرح ظلم افکندن

 ظلم شدن، بنیان ظلم نهادن

سرزمینی که ساکنان آن غیرعرب، به  عجم:

 ویژه ایرانی باشند؛ ایران؛ 

 پادشاهان ایران  ملوک عجم:

رعایت اصول اخلاقی ، پرهیزکاری، عفاف: 

 پارسایی

 غریبی، دوری از خانمان غربت:

فرهیخته بودن، فرهیخته،  فرهیختگی:

برخوردار از سطح والایی از دانش، معرفت یا 

 فرهنگ

 –سر  رهخی – کاووس – اوشیس

 – بزم – رزم – یختگفرهی – زابل

 – عفاف – احی – مآزر – سودابه

 سبو – سپهبد – متهمّ –سپارد  نمی

 – جهاندار – هاماوران – گزند –

 – گسُل دل – بسپرم – رسوا

 –تطاول – زمهی – ونهی – ساروان

 نزریّ – سراسر – زبانه – فروز آتش

 پراگنده – لنع – تازی – وارهشی –

 غو – تپش – دهش – رها – بها –

 – پوزش – هامون – سمن – قبا –
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اضطراب ناشی از گرمی و حرارت،  تپش:

 گرمی و حرارت

ستم و تعدّی، به زور به چیزی دست  تطاول:

 پیدا کردن

طرفداری یا دشمنی بیش از حد  تعصّب:

 نسبت به شخص، گروه یا امری؛ 

 داریبه حمایت و جانب: به تعصّب

خدمتکاران، خویشان و زیردستانِ  حَشَم:

 فرمانروا

 کنایه از فرمانبردار و مطیع حلقه به گوش:

 زخمی کردن، مجروح کردنخَستن: 

 کلاه خودخُود: 

 شرم، لجوجگستاخ و بی سر:خیره

 وزیر، مشاور دستور:

 نابودی، از بین رفتن زوال:

ر از سفال یا داکوزه، ظرف معمولاً دسته سبو:

 جنس دیگر برای حمل یا نگه داشتن مایعات

 طی کردن، پیمودن سپردن:

 نوعی درخت گل، یاسمنسمن: 

 یاور، دستگیر فریادرس:

 غم، اندوه؛  کُربت:

 : اندوه حاصل از ظلم و ستمکُربت جور

 قرارگرفتن، ثبات و دوام یافتن مقررشدن:

جِ مکیده یا مکیدت: کیدها، مکرها،  مکاید:

 هاحیله

 پادشاه، سلطان ملَِک:

 روحانی زرتشتی، مجازاً مشاور موبد:

 شدن، کاهش یافتنکم نقصان:

تعظیم کردن، عمل سر  بردن: نماز

 فرودآوردن در مقابل کسی برای تعظیم

کسی را با گفتن سخنان محبّت آمیز نواختن: 

 یا بخشیدن چیزی مورد محبت قراردادن

 قدمخوش پی:نیک

 نیکی کننده دهش:نیکی

 کشور، سرزمین ولایت:

 هوشیار، هوشیارانه، آگاهانه هشیوار:

شت شتر، به ویژه شتر قوی هیکل و در هیون:

  اندام

 –بدلان صاح – خونشبی – تنگ

 خرق – رصدخانه – مراغه – خسرو

 – آزادگان – ضربت – گذر – عادت

=  نهنگ – زگری – مجروح – غتی

 – تاذیّ – ترعیّ – اولتط – عَجَم

 – ارتفاع – غربت – کُربَت – دمکای

 – تهی – خزانه – نقصان – تولای

 – عهد – ضحّاک– زوال – بتمصی

 – تتقوی – تعصبّ –مقررّ – حَشَم

 سلطان – شهیپ – طرح

 

 درس سیزدهم: خوان هشتم

 املا لغت

 درهم یافته تنیده:

شعری که در میدان جنگ برای  رَجَز:

 خوانند.مفاخره می

ضربة مؤثّر یا زخمی که موجب  کاری:زخم

 شود.مرگ می

 تندی و تیزی، حدّت و شدّت سورت:

 ابزار و مبنای سنجش، معیار عیار:

 ردیفمترادف، هم مرادف:

 ارای ارتعاش، لرزندهد مرتعش:

دار ساخته نوعی عصا که از چوب گره مَنتشا:

شود و معمولاً درویشان و قلندران به دست می

 سوز – سورت – هان –خوان هشتم 

 – خانه قهوه – رهتی – وحشتناک –

 غامپی – نآتشی – نقّال – همگنان

 – دستی چوب – سکوت – نای –

 صحنه – مست – ثحدی – منتشا

 – وههری – سالار ماخ – صدف –

 محض – شعر – مهِر – ارعی – مات

 – سهراب – سخی – یبخت رهتی –
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 ناله و فریاد با صدای بلند، شیون ضجّه:

 همتافرد، یکتا، بی طاق:

رآن بدارنده؛ آنچه بتوان گاه، نگاهتکیهعماد: 

 )او( تکیه کرد.

)شهری در « منتشا»گیرند؛ برگرفته از نام می

 آسیای صغیر(

 نبردناورد: 

هروی، منسوب به هرات)شهری در  هریوه:

 افغانستان(

 وحشت انگیز، ترسناک هول:
 

 – لحن – مرتعش – هماوا – تابوت

 زال – عرصه – هتکی – عماد – رَجَز

 – تهمتن – بهر – صلح – خواه –

 رتمندغی– پهناور – سجستانی گرد

 خوان هفت پهلوان – سِنان – زهر –

 هوش – حس – رتزوی – طعمه –

 – طفلک – همتا – طاق – اعتنا –

 – ضجّه – چاهسار – شغاد – هسای

 شخوی خمّ  شصت کمند – زبانمی

 – زلبری – دهیتن – رقابت – شوق –

 – تأمل – سجود – ارهشی – حالت

 امحتو – مثلث

 مرغ و سیمرغدرس چهاردهم: سی

 املا لغت

نیازیِ سالک نیازی، در اصطلاح، بیبی استغنا:

 از هر چیز جز خدا

 یاری دادن، یاری اعانت:

 منجمد، سرمازده افسرده:

 هاجِ کَنَف، اطراف، کناره اکناف:

 شایسته؛  اولی:

خود صفت « اولی»)با آنکه  ترشایسته تر:اولی

-افزوده« تر»تفصیلی است؛ در گذشته به آن 

 اند.(

در لغت به معنای تنهایی گزیدن،  تجرید:

ترک گناهان و اعراض از امور دنیوی و تقرّب 

به خداوند؛ در اصطلاح تصوّف، خالی شدن 

 قلب سالک از آنچه جز خداست.

 رنج و سختی تعََب:

کردن، دل از  دل خود را متوجّه حق تفرید:

علایق بریدن و خواست خود را فدای خواست 

ازلی کردن، فردشمردن و یگانه دانستن خدا؛ 

تفرید را عطار در معنی گم شدن عارف در 

یا داشتن چیزی؛ ادعّا، ادّعای خواستن  دعوی:

معنی و دعوی دو مفهوم متقابل و متضادند. 

، حقیقتی است که نیاز به اثبات ندارد و معنی

 لافی است تهی از معنی. دعوی

توشه، خوردنی و آشامیدنی که در سفر  زاد:

 بَرَند.همراه می

 پیام آور، فرشتة پیام آور سروش:

 قوی، نیرومند شگرف:

 عاشق، دلداده شیدا:

بالای مجلس، جایی از اتاق و  طرف صدر:

مانند آن که برای نشستن بزرگان مجلس 

 یابد؛ مجازاً ارزش و اعتباراختصاص می

 دارای سنّ بیشتر کلان:

مشتاق، به شتاب رونده و چالاک،  گرم رو:

 کوشا

 قرص نان، نوعی نانگرده: 

 دشمنی، خصومت مخاصمت:

 صحبت داشتننشینی، همهم مصاحبت:

 – ماقلی – ارشهری – مرغان –مجمع 

 – اطراف – ام گشته – افسر – هدهد

 – پرندگان – آگاه – یتگی – اکناف

 – ذرّه –همتا  – انآشی – قاف کوه

 خطرات – یجملگ – مهروزی – شکوه

 – هموار – پوزش – تحمّل – هراس –

 – طاووس – زوال – صاحب – محبوب

 – ورمعذ – صفا – گلزار – آرزو – عذر

 – طلب – بهانه – باخته دل – نهااش

 دراز – قضا – قرعه – رهنمون – راهبر

 – فرسنگ – جرئت – هراسناک –

– سرکش– سوزنده – غرق – تَعُب

 – قدر –صفت  عالی – معرفت – بتابد

 – دعوی – استغنا – صدر – قتحقی

 – دتفری – دتوحی – افسرده – معنا

 – حسرت – دائم – رتحی – تجرید
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برد؛ یعنی وقتی که در معروف به کار می

توحید غرق شد، آگاهی از این گمشدگی را 

 گم کند و به فراموشی سپارد.

 جِ مقالت، گفتارها، سخنان مقالات:

سرزمین، در متن درس مجازاً در وادی: 

 کاربرد دارد.« بیابان»معنای 

 

 شتوح – هسای –ر فق –ر تحیّ – رانحی

 – همّت – زاری – منزل– ننخستی –

 سروش – همگی – خستگی – روزگار

 طرب – قبا – محو – شادمانی– یبغی

 قدس باغ – ارمعی – طبق – دتجدی –

 – فراز – مجاز – وصلت – گاه جلوه –

 – رازی نجم – نسخه – خار و گل

 توشه و زاد – وجه – اشتر – مصاحبت

 – قرار – الامرآخر – مخاصمت –

 تاعان – حاضر – موضع

 درس شانزدهم: کباب غاز

 املا لغت

زمانی دراز؛ ویژگی آنچه بلند و طولانی آزگار: 

 آید.به نظر می

-چیز، بیکنایه از فقیر، بی آسمان جُل:

 خانمان؛ 

 : پوشش به معنای مطلقجُل

 زنی، مشورت، نظرخواهیرای استشاره:

 ناچاری، درماندگی استیصال:

 رفتار و یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار اطوار:

 برتر، ممتاز، نفیس، برگزیده از هر چیز اعلا:

خودداری، سرباز زدن از انجام کاری  امتناع:

 یا قبول کردن سخنی

ضمیمه کردن؛ به انضمام: به ضمیمة،  انضمام:

 به همراه

 آغاز )در اصل به معنیِ آغازکننده است(بادی: 

 میان، وسط بحبوحه:

 ساختگی تصنعّی:

دک و پوز: به طنز، ظاهر شخص  تک و پوز:

 صورت و به ویژه سر

لولة سفالین یا سیمانی کوتاه که در  تنبوشه:

گذارند تا آب از آن زیر خاک یا میان دیوار می

 ر کند.وعب

تر و سلاح خودکار آتشین، سنگین تیربار:

تر از مسلسلِ دستی که به وسیلة نوار بزرگ

 شود؛ مسلسلِ سنگینفشنگ تغذیه می

 پیشانی جبهه:

نوعی چرم دبّاغی شده با سطح نرم و  جیر:

پرزدار که در تهیّة لباس، کفش، کیف و مانند 

 رود.آنها به کار می

-خورد، هالو؛ بیآن که زودفریب می چلمن:

 عُرضه، دست و پاچلفتی

 –رقبه –ترفیع  –موقع  –کباب غاز 

 –ه مولی–مدار قرار و  –هم قطار 

 –عیال  –فوراً –عزّت  –صحیح 

–ظرف و کارد  –عروسی  –تازگی 

خرت و پرت  –ابداً  –بودجه  –مالیهّ 

 –آزگار  –سماق  –نقداً  –مابقی  –

 –اوقات  تلخ  –عاریه –صابون 

–موافقت  –چاره  –شکوم  –محال 

 – اعلا –ود معه –غاز  –پذیرایی 

تخت  –مخلفاّت  –کباب بره ممتاز 

لات و  –دیلاق  –بی نظیر  –خواب 

زیارت  –بدریخت و بد قواره  –لوت 

صله  –غول  –مشعوف  –مسرور  –

تک و  –واترقیدّه  –لهذا  –ارحام 

 –تصور  –ه شست –گریه  –پوز 

عجاب  –ورانداز  –هندوانه  –رأس 

سربه  –آبرو  –عقلت  –هراسان  –
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آن که یا آنچه ظاهری زشت و  بدقواره:

 نامتناسب دارد؛ بدترکیب

 شوخی، لطیفه بذله:

سازة چرخانی که روی تانک قرار  برجک:

توان جهت شلیک توپ دارد و به کمک آن می

 تغییر داد.را 

های خوراکی بعضی گیاهان انواع دانه بقُولات:

 مانند نخود و عدس، حبوبات

 رقیببی بلامعارض:

فروبُردم، بلعیدم؛ صرف کردنِ صیغة  بلَعت:

 بلعت: خوردن

 در امری اصرار ورزیدن پاپی شدن:

 زشت و ترسناک پتیاره:

معنی؛ به این نوع بیهوده، بی پرت وپلا:

معنی ها لفظ دوم، اغلب بیها که در آنترکیب

مرکّب »آید، است و برای تأکید لفظ اوّل می

 گویند.می« اتباع»یا « اِتباعی

 ارتقایافتن، رتبه گرفتن ترفیع:

تأیید کردن درستی حرف یا عملی،  تصدیق:

 گواهی دادن به صحّت امری

آنان که در جایی یا مجلسی حضور  حضّار:

 دارند؛ حاضران

 حلق و گلو حلقوم:

یل و ای از اشیا، وسامجموعه خرت و پرت:

 خرده ریزهای کم ارزش

 گلو، حلقوم خرخره:

 ساییده شدن و از بین رفتن رفتن: دخور

 تر از آنظرفی به شکل خُم و کوچک خمره:

جِ خفیه، مخفیگاه؛ در خفایای ذهن؛  خفایا:

 در جاهای پنهان ذهن

خوش مشرب بودن؛ خوش  خوش مشربی:

 خوش صحبتی معاشرتی و

 خیّاط درزی:

 بشقاب گردِ بزرگ معمولاً با لبة کوتاه دوری:

 دراز و لاغر دیلاق:

ها دار در داخل خانهای سقفمحوّطه سرسرا:

شود و از که در ورودی ساختمان به آن باز می

روند. های دیگر میها یا قسمتآنجا به اتاق

)امروزه سرسرا را فرهنگستان به جای واژة 

« لابی»و همچنین واژه بیگانة « هال»بیگانة 

 به تصویب رسانده است(

حالت انسان که بر اثر برخورد با  سکندری:

مانع، کنترل خود را از دست بدهد و ممکن 

است به زمین بیفتد؛ سکندری خوردن: حالت 

 آمدنسکندری برای کسی پیش

 چوپان شبان:

 بزرگ و ارجمندشخیص: 

آمدن به نزد شخص محترم و  شرفیاب شدن:

 شخص محترمی رسیدنقدر، به حضور عالی

 به طور کامل، تمام شش دانگ:

تنة بریده شدة درخت که شاخ و برگ کُنده: 

 آن قطع شده است؛ هیزم

 ای باریکگفتار نغز، مطلب نیکو، نکته لطیفه:

کنایه از به انجام رسیدن، به ثمر  ماسیدن:

 رسیدن

 –استشاره  –منطقی  –حقاّ  –مهُر 

لاج ح –ملتفت  –کودن  –منحصر 

 –سرخ و سیاه  –مبلغ  –معهود  –

 –دکان  –منصرف  –قید  –حلقوم 

 –قدغن  –بیب ط –استیصال 

 –پرت و پلا  –تشریف  –قنداق 

 –مخیّله  –زوایا  –قول  –اسکناس 

ضعیف  –سرسری  -دقیق –نشخوار 

مهارت  –گرِه  –دماغ  –شبستان  –

 –پهلو  –تعارف  –وجََنات  –احد  –

 –گز  –شغل  –احوال  –مخمل 

کج و  –قدّ دراز  –وغات س –باقلوا 

 –غیر مترقبهّ  –جویده  –معوج 

 –پهلو  –مهلت  –سپاسگزاری 

 –کاه  –صرف  –عاجزانه  –استدعا 

 –بستری  –دلی از عزا  –اصرار 

 –پوزقند  –اِبا و امتناع  –متعارف 

 –صیغه  –حلقه  –تخلفُ  –آراستن 

 –کراوات  –تام  -اهتمام – بلعت

مست  –طاووس  –بزاق  –پوتین 

 –جامه  –قالب بدن  –تعجب  –وار 

 – متانت –ت قام –درزی ازل 

 –وقار  –برگزار  –ی تعارفات معمول

 –مقررّه  –معرّفی  –لایق  –فاضل 

 –آسوده  –معهود  –قلباً مسرور 

 –جایز  –تصور  –تفکر  –محتاج 

متکلم   –لطیفه  –بذله  –رافی ح

 –امامزاده  –بلامعارض –وحده 

 –منچستر  –عبدالعظیم  –حضرت 

بلعیدن  –تنبوشه  – حنجره –لعنت 

مرحبا  –فغان  –قصیده  –قلنبه  –

 -حضّار -مکرّر –فضل  –ادعاّ  –

حقیقتاً  -جبهه –وظ محظ –کبّاده 

 –زواید  –تحقیر  –تخلص  –
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شَگون؛ میمنت، خجستگی، چیزی را  شکوم:

 به فال نیک گرفتن

اِنَّ هذا لَشَیء »اشاره به آیة شیء عُجاب: 

( ؛ معمولاً برای اشاره 5عُجابٌ. )سورة ص/ آیة

 رود.به امری شگفت به کار می

به دیدار خویشاوندان رفتن و از  صلة ارحام:

 احوالپرسی کردن آنان

آنچه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز  عاریه:

 آن را پس دهند.

ای از معارف بشری آن که دربارة رشته علامه:

 دانش و آگاهی بسیار دارد.

جوشش عواطف و احساسات، شدت  غلیان:

 هیجان عاطفی

 ای بعداز تکّة دیگرتکّه قطعة بعدآخری:

 انبارِ کاه کاهدان:

بخشی از آیة اول  شیئاً مذکوراً:کان لم یکی 

چیزی قابل ذکر »سورة دهر است به معنی 

ها ؛ در این داستان یعنی تمام خوراکی« نبود

 سر به نیست شد.

ای کمانی شکل در زورخانه از وسیله کباده:

ای از جنس آهن که در یک طرف آن رشته

های آهنی متعدّد قرار دارد؛ کباّدة زنجیر یا حلقه

شیدن: ادّعای چیزی داشتن، چیزی را ک

 خواستار چیزی بودن

 پشته، تپّهکتل: 

سلاحی در انواع خودکار و نیمه  کلاشینکف:

خودکار، دارای دستگاه نشانه روی مکانیکی و 

 آنچه بدان وابسته است. ما یتعلق به:

 آنچه درون چیزی است. مایحتوی:

در متن به ها )ها، شعبهشاخه متفرّعات:

 معنی متعلّقات به کار رقته است(

آن که در جمعی تنها کسی متکلم وحده: 

 گوید.باشد که سخن می

آن که با حضور خود سبب رونق  مجلس آرا:

-مجلس و شادی یا سرگرمی حاضران آن می

 شود؛ بزم آرا

مانع و مجازاً گرفتاری و مشکل؛ در  محظور:

ر محظورگیر کردن: گرفتاری پیداکردن، د

مقابل امر ناخوشایند قرارگرفتن )املای این 

 واژه به صورت محذور نیز آمده است(

 وربهره محظوظ:

چیزهایی که به یک مادّة خوردنی  مخلفات:

شود یا به عنوان چاشنی و مزه در اضافه می

 گیرد.کنار آن قرار می

 جویدن مضغ: 

 عهدشده، شناخته شده، معمول معهود:

 کج معوج:

آنچه از روی عقل نیست؛ برخلاف نامعقول: 

 عقل

 تنزّل کردن، پس روی کردن واترقیدن:

 صورت، چهره وجنات:

-طعامی که در مهمانی و عروسی می ولیمه:

 دهند.

 – مرحوم -اصرار –متروک 

–استعمال  –مألوف  –پیشاوری 

 –اثنا  –سزاوار  –تصدیق  -حضّار

 -هم قطار –عمارت  –سرسرا 

 –اعتنا  –کاینات –احیاناً  –احتمال 

به  –برشته  –غازفربه  –دن تپی

ظور مح –مائده  –خرخره  –محض 

 –توطئه  –شخیص  –تظاهرات  –

حفظ  –محض  –غل ب -می ماسد 

 –ضمناً  –قصاّب  –ساطور  –ظاهر 

بی حیا  –لااقل  –تعارف  -یک ریز

میزبان  –منحصراً  –رغان آلوی ب –

قحطی زدگان  –مختصر  –محض  –

مراحل  –گردنه  –کتل  –حلقوم  –

 –تحلیل  –هضم  –بلع  –مضغ  –

حبوبات  –تحولات  –گوشت خوار 

–لخَت لخَت  –گلگون  –لیسیده  –

 –ماعت ج –بعد اخری قطعه 

 –منظره  –گورستان  –کرکس 

 –خنده زورکی –تحویل  –هولناک 

–ساختگی  –دگویی خوشام

 –بی ثباتی  -زوال –بحبوحه 

 –وقاحت  –پتیاره  –شقاوت 

 –طنین انداز  –جَستم  –بدقواره 

 –حلقوم  –مایتعلق به  –معیّت 

از ن –ورزید  –صندوقچه  –بلعیده 

هویدا  –و اطوار  ادا –نثار  –شستت 

بهانه  –تقصیر  –هق هق کنان  –

 –احوال  –خمره روغن  –تراشی 

 –قشر  –حیاط  –غلیان  –تسکین 

فضل  –تأسف  –مزاحم  –تصنعی 
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دو نوع قنداق ثابت و تاشو؛ برگرفته از نام 

 اسلحه ساز روسی.

ا آتشدانی از فلز یا سفال؛ کَلَک چیزی رکلک: 

 نابودکردن چیزیکندن: خوردن یا 

ر هریک از دو یا چند نفری که از نظ قطار:هم

درجه، رتبه و یا موقعیت اجتماعی در یک 

 ردیف هستند.

 روشن، آشکار هویدا:
 

 –ات متفرع –کلّیه  –نودوز  –

تیر  –چلاق  –مایحتوی  –ام مانض

ارمیا  – گِله –گلهّ  –ترفیع رتبه  –

 –دفعه  –موقع  –توجّه  –تانک  –

 –ن مطمئ –منظور  –علّامه 

 –هیکل  –مسلسل  –شینکف کلا

موتور  –بیهوده  –کُنده  –قیافه 

 –حواس  –احتمالاً  –دیزلی 

قوم  –وهم  –آرپی جی  –مهندس 

 –مقابله  –تفنگ  –واقعیت  –

محکم  –تعقیب  –مسلحِ –سکندر 

 –مبهم  –تیره و تار  –آغوش  –

 –کوته دیدگی  –زانو  –مرتعش 

 –خیزد 
 

 درس هفدهم: خندة تو

 املا لغت

 بیرون کشیده، برکشیدهخته: آ

نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تلاش  دستاورد:

 به دست آید.

 دارای حیات، زنده، جاندار ذی حیات:

 مرز، کرانه سرحد:

 منسوب به غایت، نهایی غایی:

 

  آخته – رهایی – دگرگونی –سوسن 

 انتظار – بهاران – برفرازد – آلوده کف

 – سو – سزاوار – دستاورد – زهجزی–

 ستارگان – تبسّم – غم –و تاب  چپی

 – اکتفا – غایی – درخشندگی –

 اتیح ذی – خلفت – ستبای – رهگذر

 – آسا عقاب –حدّ و کران  بی – هاو –

 وتندر

 درس هجدهم: عشق جاودانی

 املا لغت

بزرگی و شکوه که سبب احترام یا ابهت: 

 شود.ترس دیگران می

ساختن  خبر آشکارکردن چیزی و با اعلان:

 مردم از آن

ویژگی خطی که درشت و واضح باشد و  جلی:

 از دور دیده شود.

 هاها و خصلتجِ سجیه، خوها، خُلق سجایا:

 کتاب صحیفه:

 سرزنش، ملامت، تندی عتاب:

 ارزشمند – اسجای – مترسی – لهیمخ

 – غبار –معشوق  – تلاوت – ذکر –

 – زناگری – تاهمی – حراج

 – فهحیص – موضوع – سالخوردگی

 – عجب – مضمون – فهصحی – ظاهر

 – مقاومت – وسوسه – قواعد – عتاب
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کوشش، سعی، همّت گماشتن،  اهتمام:

اهتمام ورزیدن در کاری: همّت گماشتن به 

 انجام دادن آن

زمینی که در آن به طور طبیعی  بیشه:

 گیاهان خودرو و درخت روییده باشد.

 آرامش، آرام کردن تسکین:

 دارای پیکر بزرگ و قوی تناور:

 نشاندن و کاشتن درخت و گیاهغَرس: 

 نوشتن، تحریر، خوشنویسی کتابت:

 کافی، بسندهکفایت: 

به زشتی عمل خود پی بردن و متنبّه شدن: 

 پندگرفتن

 خیال، قوّة تخیّل، ذهن مخیّله:

 سالخورده معمّر:

 

 نیایش : لطف تو

 ذوق و حالبهره از معنویت، بیبیافسرده: 

 پیشانی جبین:

 ارزش، اعتبار روایی:

 

 

 

 – متوقف – شرتمن – اعلان – جماعت

 همواره –و برزن  کوی – غلغله– شتاب

  – نظر – مِهر – رتأخی – همهمه –

 معمول – نتسکی – مکتنی –حضور 

 – ابهّت – بازرس – زیجوا عتوزی –

 – بستر – کهنه – مأمور – دهکده

 – رتحی غرق – احوال – خطوط

 – قناعت – دقت – نواحی – کرسی

 متأثر – کُهن – چهبازی – تلف – تأسف

 رضمی – صفحه – ضربات – هاتیبتن –

– ظهلح – تاسف – اانته – محو –

 راضی – مستغرق – قدر – گزار خدمت

 – تکفای – سرزنش – جرئت –رسا  –

 مستقل – ملامت – افسوس – متنبه

 رخصت – هوس– مستقل – اهتمام –

 – وداع – مهتور و مغلوب – حفظ –

 – اهتزاز – کتابت – رتحری – معرفت

 – فرسوده – اوضاع – ثابت – ترنمّ

 خونسردی – قّوت – کاه جان – عَرش

 – جانهی  -بستر – نکعی –معمّر  –

 – پورشی – غادری – بیغر حالتی

 ضبغ - مهابت – نطنی
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